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زندگی نامه ی هانا آرنت



سامانتا رز هیل در حال حاضر معاون »مرکز علوم انسانی هانا آرنت« در 
کالج و نیز مؤسسه ی تحقیقات  کالج بارد است. او همچنین در همین 
اجتماعی بروکلین اندیشــه ی سیاســی تدریس می کند. رز هیل برای 
کتاب لس آنجلس،  کاغذی ای چون ایون، بررسی  نشریات اینترنتی و 
دموکراســی آزاد، نظریــه و رخــداد، نظریه ی سیاســی معاصر و چند 
نشریه ی دیگر مقالاتی در نظریه ی سیاسی با تمرکز بر آثار آرنت نوشته 
گنیزه  کتاب حاضر مجموعه اشعار آرنت را هم به همراه  است. او پس از 
کرده اســت. رز هیل با  گریل از آلمانی به انگلیســی ترجمه و منتشــر 
منظومه ی فکری متفاوتی سراغ زندگی و آثار آرنت رفته است، و همین 
که درباره ی آرنت نوشته، از افکار  کتابی  رویکرد سبب شده تا مقالات و 
کمتردیده شــده ی این متفکر بحث برانگیز رمزگشایی  و ســاحت های 
کند. رز هیل همچنان مشــغول پژوهش روی نامه ها و یادداشــت های 
شخصی هانا آرنت اســت و حضورش در مرکز علوم انسانی هانا آرنت  
برای دوستداران این نظریه پرداز فرصتی است مغتنم برای بازخوانی ها 

و تفسیر نادیده ها. 

سامانتا رز هیل
Samantha Rose Hill
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مقدمه: فهمیدن

گِل بازی می کنیم  -
- تا برای دُر سفتن مهیا شويم

گِل را رها می کنیم - آن گاه 
- و خود را احمق می پنداريم

- هرچند شکل هاشان همانندند
- و دستان تازه ی ما
- صیقل مرواريد را

گِل بازی آموخته اند - از همان راه 
       امیلی ديکنسون]1]1

»موضوع انديشیدن چیست؟ تجربه! و نه هیچ چیز ديگری!« اين چیزی بود که هانا 
که »انجمن مطالعات انديشه های سیاسی و اجتماعی  آرنت با حرارت در نشستی 
تورونتو« در سال1972 در خصوص »آثار هانا آرنت« برگزار کرد، گفت. آرنت را دعوت 
که ارائه  کرده بود  که مهمان افتخاری اين نشست باشد و خودش اصرار  کرده بودند 

هم داشته باشد.
انديشه2  روزنگار   دفتر  در  آرنت  انديشیدن اند.  به  راجع  مختلف  وجوه  از  او  آثار 
1. ارجاعات شماره گذاری شده داخل قلاب )][( را زیر عنوان هر فصل در بخش »ارجاعات« در پایان کتاب ببینید. 

ارجاعات بدون قلاب در پاورقی همان صفحه آمده اند.
2. Denktagebuch



12  زندگی نامه ی هانا آرنت

کتاب  که مستبدانه نباشد؟« در ابتدای  می پرسد: »آيا راهی برای انديشیدن هست 
که  می کنم بسیار ساده است:  وضع بشر می گويد: »... به اين ترتیب، پیشنهادی 
دادگاه  وقتی  بینديشیم.«]2]  می کنیم،  که  کاری  به  که  نیست  اين  از  بیش  چیزی 
گزارش می کرد، به اين نتیجه  آدولف آيشمن1 را در اورشلیم برای نشريه ی نیويورکر2 
رسید که آيشمن فاقد توانايی انديشیدنی است که با آن به تأمل در خويشتن بپردازد 
و نمی تواند دنیا را از دريچه ی ديده ی ديگری ببیند. آخرين اثر آرنت، حیات ذهن، 

نیز با جستاری در خصوص »انديشیدن« آغاز می شود.
ترديدی  و  می روند  هم  شانه به شانه ی  تجربه کردن  و  انديشیدن  اما  آرنت  نظر  از 
نیست که زندگی و آثار خود او را شرايط اجتماعی و سیاسی قرن بیستم شکل دادند. 
که در سال1906 در آلمان در خانواده ی يهودی غیرمذهبی  ريشه داری زاده  آرنت 
که با ديگران متفاوت است، فکر می کرد  شد، از همان سنین پايین احساس می کرد 
کرد، مطرود و غیرقانونی است.  بیگانه است، شورشی است، و چنان که بعداً تعبیر 
چهارده ساله  وقتی  آرنت  نیاوردند.  وارد  ادعا  اين  به  خدشه ای  زندگانی اش  وقايع 
کرده بود، اعتراضی  که به او توهین  بود از دبیرستان اخراج شد چون علیه معلمی 
برلین  سال19۳۳  در  آندرس۳،  گونتر  همسرش  نخستین  وقتی  انداخت.  راه  به 
کمک به  کرد، آرنت ماند و خانه شان را تبديل به قرارگاهی زيرزمینی برای  را ترک 
کمونیست های فراری از آلمان کرد. همان سال چون مصاديق تبلیغات يهودستیزانه 
کرد. آرنت به  گشتاپو دستگیرش  گردآوری می کرد،  را در »کتابخانه ی دولت پروس« 
گريخت و در آن جا زبان فرانسوی آموخت و در زمینه ی زبان عبری مطالعه  پاريس 
که به جوانان يهودی  کرد و درعین حال با سازمان »جوانان مهاجر«4 همکاری  کرد 
کنند. در ۳۳سالگی برای پنج هفته در اردوگاه  کمک می کرد به فلسطین مهاجرت 
گريخت.  از آن جا  به همراه جمعی  اين که  تا  گورس5 در جنوب فرانسه زندانی شد 
کرد و خدمت کار خانگی شد تا بتواند  در تابستان1941 به ايالات متحده مهاجرت 
انگلیسی بیاموزد و بعد به نوشتن برای چند نشريه ی يهودی پرداخت. در »مجمع 
روابط يهود«، که قرار بود به خانواده ها و سازمان های يهودی کمک کند دارايی های به 

1. Adolf Eichmann 2. New Yorker 3. Günther Anders

4. Youth Aliyah 5. Gurs
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غارت رفته شان را مطالبه کنند، شغلی پیدا کرد و دوره هايی را در خصوص تاريخ اروپا 
کنار همه ی اين ها به نوشتن نخستین اثر عمده اش، خاستگاه های  درس داد و در 

تمامیت خواهی1، پرداخت.
که نويسنده ای آمريکايی است آرنت را همچون  دوست خوبش مری مک کارتی2 
»الهه ی باشکوهی بر صحنه ی نمايش« توصیف می کند.]۳] هانس يوناس۳، فیلسوف 
که  که آرنت »قوتی داشت، واجد راهنمايی درونی بود، غريزه ای  آلمانی، می گفت 
را می جست،  ژرفا  و  امور می گشت،  پیِ جوهر  و  را تشخیص می داد  کیفیت  آن  با 
کريستوا4، فیلسوف بلغاری- که به او خاصیتی جادويی می بخشید.«]4] ژولیا  قوتی 
فرانسوی، نوشت: »بسیاری از هم عصران آرنت از فريبندگی های زنانه ی او سخن 
»زن  اين  مجذوب  بود،  باز  شهر  محافل  به  پايشان  که  نیويورکی هايی  می گفتند؛ 
بی قید وايماری« شده بودند.«]5] لیونل آبل5ِ نمايشنامه نويس او را »هانای متکبر« 
کرده بود:  می خواند.]6] »اداره ی تحقیقات فدرال« )اف بی آی( او را اين گونه توصیف 
کوتاه می کند، و صدای مردانه  که موهايش را  کوتاه، خِپل، با شانه های افتاده،  »زنی 
و ذهنی حیرت انگیز دارد.«]7] شايد چیزی که فهمش در خصوص آرنت از همه چیز 

که او به زعم همه منحصر به فرد بود. مطلقاً بی نظیر. دشوارتر باشد اين است 
که در سال های جوانی اش سروده، عطشی  آرنت در شعر سايه ها 6، خودنگاره ای 
را که برای تجربه کردن دنیا دارد همچون ابتلا »در دام تمنا« توصیف می کند. چیزی 
کشاند میل سیری ناپذيرش به تجربه کردن و  کار  که از همان نخستین سال ها او را به 
فهم حیات بود.]8] به بیانی که بعداً خودش در اين خصوص طرح کرد، کارِ فهمیدن، 
است؛  انديشیدن  فعالیت  به  بی پايان  تعهد  مستلزم  دانستن،  عطشِ  برخلاف 

که فرد همواره مهیای آغاز دوباره باشد. مستلزم اين است 
بود. خودش می گويد می نوشت  آرنت تصادفی  از خیلی جهات نويسنده  شدن 
به  ارزش  که  را  چیزهايی  تا  می نوشت  است،  می کرده  فکر  چه  به  بماند  يادش  که 
بود.  فهمیدنش  روند  لاينفک  جزء  نوشتن  اين  و  کند،  حفظ  داشتند  سپردن  ياد 
که خودش  کاری بود  که در آن ها درگیر  يادداشت های روزانه و آثار منتشرشده اش، 

1. The Origins of Totalitarianism 2. Mary McCarthy
3. Hans Jonas 4. Julia Kristeva
5. Lionel Abel 6. Die Schatten
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گواه همین مطلب است. در مقدمه ی میان  آن را »تمرين های انديشه« می خواند، 
گذشته و آينده: هشت تمرين در انديشه ی سیاسی1، نوشت: »خودِ فکر از وقايع 
که همواره  گم نکند ضروری است  تجربیات زندگی برمی آيد و برای اين که راهش را 
به عنوان تنها تابلوی راهنما به همین وقايع چشم بدوزد.« از نظر آرنت تمرين های 
انديشیدن راهی برای درگیر شدن در کار فهمیدن بودند و راهی بودند برای اين که او 

که در سنت فلسفه ی آلمانی ديده بود رها شود. از قید تعلیماتی 
گ، پارلمان آلمان، در سال19۳۳ آرنت جهان فلسفه ی  پس از آتش سوزی رايشتا
کرد تا به انديشه ی سیاسی بپردازد. آرنت از اين که »انديشمندان  دانشگاهی را ترک 
حرفه ای« تا چه حد در برابر برآمدن ناسیونال سوسیالیسم در آلمان نابینا بودند و 
کرده بود. اين  کردند وحشت  در نازی سازی نهادهای فرهنگی و سیاسی همکاری 
کنند، با  انديشمندان حرفه ای به جای اين که به ظهور حکومت هیتلری اعتراض 
که ديگر »هرگز  گفت  گزيد و  جريان تاريخ همراه شدند. آرنت از اين »جرگه« دوری 
کار روشنفکرانه ای وارد نخواهد شد.«]9] وقتی در روزنگار انديشه اش  در هیچ نوع 
نوشت که »آيا راهی برای انديشیدن هست که مستبدانه نباشد؟« بعد اين توضیح را 
کردن در اين موج اجتناب  که چطور اصلًا می توانیم از شنا  آورد: »مسئله اين است 
فیلسوفان  محدود  چنین  جهان  به  متعلق  فعالیت،  به مثابه  انديشیدن  کنیم.«]10] 
که »روشنفکر« واژه ای نفرت برانگیز است. او معتقد  حرفه ای نیست. آرنت می گفت 
که همگان قادرند به انديشیدن انتقادی معطوف به خودشان بپردازند، و معتقد  بود 
کند و  گر شخص بخواهد در برابر موج انديشه های ايدئولوژی زده مقاومت  که ا بود 
در برابر فاشیسم برای خود مسئولیت شخصی قائل باشد، پرداختن به اين نوع از 

انديشیدن ضروری است.
او  سیاسی  انديشه ی  نمی گويد.  سخن  خود  روش شناسی  به  راجع  اغلب  آرنت 
تثبیت شده ای  چارچوب  نمی کند.  عزيمت  پیش تعیین شده ای  از  تحلیلیِ  مبدأ  از 
ندارد. آرنت به قصد حل مسائل سیاست عملی نمی نوشت، برای نظريه پردازی در 
خصوص مفاهیمی چون حقیقت، زيبايی يا خیر نیز فلسفه ی نظام مندی روی کاغذ 
بر تناقض و همواره  گشوده  گفت وگويی بود و  او سقراطی بود؛  کار  نمی آورد. روح 

1. Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought
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نظريه ی  »تاريخ  در خصوص  در سال1955  که  در درسی  آغاز.  به  در حال رجوع 
سیاسی« گفت، تدريسش را با اين حرف آغاز کرد که مفاهیم فی نفسه غايت نیستند، 
که انديشیدن را از آن ها آغاز می کنیم. معنای ضمنی  بلکه سرچشمه هايی هستند 
که چیزی چون »حقیقت يکتا« نمی توانیم داشته باشیم، چون  اين حرف آن است 

کنیم. مدام بايد از منظر جديدترين تجربیاتمان در اين »حقیقت يکتا« بازانديشی 
آرنت در مقاله  اش راجع به »والتر بنیامین«1 اين نوع انديشیدن را »صید مرواريد« 
کی است از نمايشنامه ی طوفان2 شکسپیر )پرده ی اول، صحنه ی دوم(: می خواند که پژوا

پدرم در عمق پنج قولاج خفته است؛
بر استخوان هايش مرجان بسته؛

آن دو مرواريد چشمانش بوده اند:
چیزی از او متلاشی نشده،

بلکه بسی دگرگون گشته
و به چیزی غنی و غريب بدل شده است.

که دگرگونی بزرگی را از سر  کار داشتند  گذشته سر و  کارهای آرنت با همین عناصر 
گذشته  به  برای حال  نه می توانیم در جست وجوی مشابهت هايی  بودند.  گذرانده 
وقايع  توضیح  برای  دلايل  از  خطی  زنجیره ای  دنبال  به  می توانیم  نه  و  بنگريم، 
راهی  مرواريد«  »صید  بنگريم.  گذشته  به  تمامیت خواهی  ظهور  چون  تاريخی ای 
که غواص می تواند  گونه ای  که تکه تکه است، به  است برای نزديک شدن به تاريخی 

که لَختی بدرخشند.  کمیاب را به سطح بیاورد شايد  گران و  آن درّ 
از نظر آرنت کار انديشیدن و فهمیدن مستلزم تنهايی است. او میان چهار ديواری 
کیدی می گذارد. از همان سنین پايین  حريم خصوصی و فضای ظهور عمومی تمايز ا
هم میان شوقش به تنهايی و میلش به شناخته شدن تنشی برقرار بود. آرنت فکر 
می کرد که حتی خواندن کتاب هم محتاج حدی از انزواست. شخص برای پرداختن 
بتواند  تا  شود  دور  عمومی  فضای  خیره کننده ی  نور  از  بايد  انديشیدن  فعالیت  به 

1. Walter Benjamin 2. The Tempest
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گفت وگوی خاموش انديشه را تجربه کند. آرنت اين را گفت وگوی »دو تن در يک تن« 
می خواند: مکالمه ای که شخص با نفس خويش دارد. انديشیدن هم چنین روند فهم 
گفت وگوی خاموش انديشه  خويشتن است، روند آشنا شدن با خود. وقتی شخص 
را تجربه می کند، خويشتنِ انديشنده به دو بخش تقسیم می شود و وقتی شخص از 
اين انديشیدن بازمی آيد و از نو در جهان پديدار می شود، خويشتن يگانگی خود را 
که شخص می تواند با تجربیاتش، باورهايش  بازمی يابد. در ساحت انديشیدن است 
که افکار  و آن چه فکر می کند می شناسد، روبه رو شود. آرنت می گويد: »اين تلقی 
که انديشیدن فی نفسه برای  ک وجود دارند اشتباه است، به اين دلیل ساده  خطرنا

همه ی ايمان ها، باورها و اعتقادات خطیر است.«
انديشیدن  تجربیات  که  نیست  تصادفی  نیست.  ساده ای  کار  کردن  فکر 
تجربه  لاتین[  زبان  از  مشتق  زبان های  ]در  هستند.  خطر  مضمون  حامل   آرنت 
کردن  )experience( و آزمايش )experiment( ريشه ی لغوی مشترکی با تلاش 
وقتی  آرنت  شايد  است.  مربوط   )periculum( مخاطره  به  که  دارند،   )experiri(
ک است«]11] به همین  ک وجود ندارند، خودِ انديشیدن خطرنا می گفت »افکار خطرنا
فکر می کرد. فعالیت فکر کردن، يعنی فعالیت در جهت رسیدن به فهم جهان، واجد 
کند. انديشیدن قادر  که می تواند همه ی باورهای شخص را متزلزل  قدرتی است 

کند. است ما را از قیود رها 
مکتب  هیچ  به  او  می کرد.  رد  را  ايدئولوژيک  تفکر  شکل های  همه ی  آرنت  هانا 
کردن را به  فکری يا آموزه ی فلسفی متعهد نبود. زندگی و آثار آرنت شیوه ای از فکر 
خواننده اش عرضه می کنند که به او می آموزند چگونه فکر کند، نه اين که مجموعه ای 
کند.  بايد فکر  او بگويد به چه چیزی  به  که  را پیش رويش بگذارند   از استدلال ها 
در نتیجه، اين که بسیاری از خوانندگانش کوشیده اند او را در اين يا آن سنت سیاسی 
بگذارند، کاری است غريب چون تعهد آرنت به فهمیدن به منزله ی انکار کلی چنین 
شیوه ی انديشیدنی است. انديشیدن عبارت از تولید »اطلاعات صحیح و دانش 
فعالیت  اين  از طريق  فقط  و  است.«  پیچیده  »روندی  انديشیدن  نیست،  علمی« 
کنیم.« آرنت  کنار بیايیم و آشتی  که می توانیم »با واقعیت  بی پايان انديشیدن است 

که ما در دنیا برای خود جايی پیدا می کنیم.]12] اشاره می کند به اين صورت است 
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که در تابستان1967 به راجر اره را1 فرستاد، نوشت: »البته خیلی  آرنت در نامه ای 
کنند. اما اين واقعاً مهم نیست، همیشه بهتر  که همیشه از آدم ستايش  خوب است 

که آيا آرنت را فهمیده اند؟ که آدم را بفهمند.«]1۳] شايد بايد بپرسیم  اين است 
که  کسان در تلاش برای فهم بحران های سیاسی ای  در سال های اخیر بسیاری 
گر بخواهیم چند تا از اين بحران ها  امروزه با آن مواجهیم، به آثار آرنت روی آورده اند. ا
را نام ببريم می توانیم به زوال لیبرال دموکراسی، انتشار اخبار جعلی، برآمدن فضای 
تنهايی  تجربه ی  و  رفتن فضای خصوصی  از دست  فناوری،  اجتماعی، سیطره ی 
که بسیاری را جذب می کند؟ چرا  کنیم. چه چیزی در آثار آرنت هست  توده ای اشاره 

ما برای فهم شرايط سیاسی قرن بیست ويکم هنوز هم به سراغ او می رويم؟
که آرنت آزادانه به گذشته می نگريست و به دنبال  من قطع دارم دلیلش اين است 
گر با  که ا گوهرهايی غنی و غريب،  گوهر می گشت،  مشابهت ها نبود بلکه به دنبال 
عینکی جديد به آن ها بنگريم ممکن است بتوانند در فهم واپسین تجربه هايمان 
دغدغه ی  بزرگ  سیاسی  انديشمندان  همه ی  مانند  نیز  آرنت  کنند.  کمک  ما  به 
انقلابی،  سیاست  تمامیت خواهی،  پديداریِ  ظهور  داشت؛  را  خود  روزگار  مسائل 
افول فرهنگ، مسئله ی شر.  به دموکراسی مشارکتی،  نیاز  به دولت،  بی اعتمادی 
مسائلی که جديد نبودند، اما خود را به هر نسلی به نحوی جديد نشان می دادند که 

اين شکل جديدشان بايد فهمیده می شد.
که  می آيد  چشم  به  بنیادی  گشودگی  نوعی  هم چنین  آرنت  نوشته های  در 
خواننده را به تفسیر و بازی دعوت می کند. آرنت انديشمندی شاعر مسلک بود. 
علوم سیاسی پیشه اش  دوست  قول  به  خوانده اند.]14]  »و«  انديشمندِ  را  او  برخی 
که پیوستگی  کار می کرد، ذهنی  هانس مورگنتاو2، »ذهن او به مانند ذهنی شاعرانه 
که وقتی صورت بندی شده باشند بديهی به  کشف می کند  می آفريند و روابطی را 
نظر می رسند، اما تا پیش از آن که شاعر آن ها را صورت ببندد به فکر هیچ کس خطور 
که معنا را  که معنا امری منعطف است، و می دانست  نکرده اند.« آرنت می دانست 
بايد از طريق روايتگری صیقل داد. او به دنبال يافتن زبانی جديد بود تا با آن به بیان 
پديدارهای سیاسی قرن نو بپردازد، و برای يافتن اين زبان نو خود را از سنت رهانید 

1. Roger Errera 2. Hans Morgenthau
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تا فلسفه، الهیات، نظريه ی سیاسی، ادبیات، و شعر را در منظومه هايی نوين در کنار 
هم بنشاند.

آرنت زن موهوم پرستی نبود. برای پیش گويان و طالع بینان هم ارجی قائل نبود. 
بود،  کنون  ا و  اين جا  مشغولیتش  نداشت.  باور  هم  پیشرفت  افسانه ی  به  حتی  او 
يعنی زندگی های روزانه ی مردمان معمولی. آرنت فکر می کرد به جای اين که زندگی 
که همیشه ممکن است بهتر باشد سامان  و سیاستمان را حول تلقی ای از آينده ای 

کنون خیر را در آغوش بکشیم. دهیم، بايد ا
نبود،  مارکسیست  نبود،  فمینیست  او  بود.  لجوج  و  عذرناپذير،  پرتوقع،  آرنت 
دوست  را  دنیا  آرنت  نبود.  هم  جمهوری خواه  يا  و  دموکرات  محافظه کار،  لیبرال، 
می داشت و آن چه را به عنوان عناصر بنیادين وضعیت بشری شناخته بود، پذيرفته 
بود: ما تنها نیستیم، همه با همديگر متفاوتیم، پديدار می شويم، و ناپديد خواهیم 
شد. در اين میان در ساحتِ صیرورت به سر می بريم و بايد مراقب زمین باشیم و 

دنیای مشترکی بسازيم.
بپذيريم. هم چنین  را  که وضعیت بشری  اين است  به دنیا مستلزم  آرنت  عشق 
که ما میرندگان، راهی بیابیم که دنیا را با همه ی رنج هايش ببینیم  مستلزم اين است 
که اجرايش آسان باشد.  و به هر صورت دوستش داشته باشیم. اين حکمی نیست 
افلاطون امر می کرد که رنج بردن بهتر از رنج دادن است. کانت »امر مطلق«1 را به ما 
که مقرر می داشت اعمالمان را موافق خیر همه ی انسان ها انجام دهیم،  کرد  عرضه 
که تنها خیر، نیت خیر است. اما سر بزنگاه، در نبرد با موج فاشیسم  کرد  و استدلال 
متفکران حرفه ای باختند، دولت ملت ها باختند، و فلسفه باخت. به همین دلیل بود 
که آرنت از سنت بريد. دوست داشت اين قول رُنه شار2 شاعر و مبارز نهضت مقاومت 

گفته بود: »میراثمان را بی هیچ وصیتی به ما سپردند.« که  کند  فرانسه را نقل 
حال، آثار آرنت بخشی از میراث ما هستند، چیزی که می توانیم به آن رجوع کنیم 
که نبايد  گر بود اعتراض می کرد  کمک حالمان باشد، اما خودش ا کار فهمیدن  تا در 
آثارش را در پی جستن مشابهت با بحران های امروز بخوانیم. آرنت در مصاحبه ای 
گذشته به قصد  گفت: »از نظر من نگريستن به  کرده بود  که اندکی پیش از مرگش 

1. categorical imperative 2. René Char
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کنیم، خطايی  کمکشان بتوانیم مسائل حال خود را حل  که به  يافتن مشابهت هايی 
که  آموخته  است؛  آموخته  را  کردن  فکر  شیوه ی  ما  به  آرنت  است.«  اسطوره ای 
کنیم و در پرتو آخرين تجربیات و ترس ها و امیالمان، اعمال خود را از  چگونه تأمل 
نظر بگذرانیم. دنیای امروز دنیای اوايل و اواسط قرن بیستم نیست: جنگ سرد، 
کرده است. آرنت  جنگ علیه ترور و ظهور فناوری ديجیتال دنیا را از اساس دگرگون 
که چگونه دنیا را از نو ببینیم، چگونه خود را از سنت انديشه ی  نشانمان می دهد 
کنیم، چگونه خود را مسئول اعمال خود ببینیم، چگونه بدون  سیاسی غربی رها 
اين که در برابر ايدئولوژی سر فرود آوريم، منتقدانه بینديشیم. می گويد فقط وقتی 

کنیم می توانیم به دنیا عشق بورزيم. چنین 

گر به کفايت  آرنت درمقاله ی »هشتادسالگی هايدگر« می نويسد: »هر انديشمندی ا
پديد  او  انديشه های  نتیجه ی  در  که  بکوشد  برای حل معضلاتی  بايد  بماند،  زنده 
کتاب  اين  دهد.«  صورت  افکار  همان  در  بازانديشی  با  بايد  را  کار  اين  و  آمده اند 
هم  آخری  و  است،  شده  نوشته  آرنت  به  راجع  که  نیست  زندگی نامه ای  نخستین 
که چطور  کنار آرنت می ايستم و تصور می کنم  نخواهد بود، و من در خیال خودم 
يانگ بروئل  الیزابت  وقتی  بنويسم.  ديگری  جور  را  زندگی نامه  اين  می توانستم 
عشق  به  آرنت:  هانا  کرد،  منتشر  سال1982  در  را  آرنت  زندگی نامه ی  نخستین 
کرد.  که از ديده ی عموم پنهان بود آشنا  دنیا،1 جهان را با زندگی خصوصی آرنت 
که آيا هیچ وقت آرنت انتظار داشت اشعارش، يادداشت های روزانه اش  روشن نیست 
ما  به  را  آن ها  رفت  دنیا  از  وقتی  اما  برسد،  عموم  نظر  به  عاشقانه اش  نامه های  و 
گن2  که خود او بر اساس نامه ها و مکاتبات راحیل فارنها کتابی را  کرد. )وقتی  گذار  وا
که ديگران  که خودش هم تصور می کرد  کنیم  نوشت در نظر آوريم، می توانیم فکر 
که او از احوال راحیل مطلع شده بود،  کنند و به همان طريقی  کشف  کاغذهايش را 
با  و چون دوستی هايش  از چند  او  نامه های  و  يادداشت ها  با خواندن  ديگران هم 
لوگزامبورگ  رزا  زندگی نامه ی  از  نوشت  يانگ بروئل  که  زندگی نامه ای  شوند.(  خبر 

1. Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For the Love of the World, Yale University Press, 1982.
2. Rahel Varnhagen
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که در سال1966 منتشر شد. زندگی نامه ی حاضر از  گرفته بود  جان پیتر نتل1 الگو 
کتاب مختصرتر و متمرکزتر است. اين زندگی نامه هدفش  نوع متفاوتی است. اين 
کردن ناآشنايان با زندگی و آثار آرنت است، در عین حال حاوی برخی اطلاعات  آشنا 
زندگی نامه ای است که در نوشته های مشابه پیشین نیامده اند. امیدم اين بوده است 
که فوق العاده سرزنده بود، و نشان دهم  کنم  که به خوانندگان چهره ی زنی را عرضه 
که وقتی به حیات  که وقتی به حیات فعال می پرداخت، به همان اندازه با نشاط بود 

ذهنی اش می پرداخت.
که توانايی اش  شوق آرنت به دانستن و ولع او به زيستن همان اندازه مهم هستند 
کرد،  که اين دو تا را بشود يکی  به بازانديشی انتقادی افکار خودش. فکر نمی کنم 
چون آدم بايد حقیقتاً به دنیا عشق بورزد تا بتواند به اندازه ی او دغدغه ی دنیا را 
داشته باشد. آرنت در ظلمانی ترين ساعت زندگی اش، وقتی در اردوگاه موقت بود 
که به  کرد و به اين نتیجه رسید  و هیچ تصوری از آينده نداشت، به خودکشی فکر 
کند،  گرفت زندگی  که بخواهد آن را وانهد. تصمیم  زندگی بیش از آن عشق می ورزد 
و با اين تصمیم خنده بر لبش نشست. امیدوارم شجاعت او در آن زمان ظلمانی به ما 
الهام ببخشد تا بتوانیم شجاعت لازم را برای مبارزه با ظلمتی که امروز در اين »دنیای 

کف آريم.]15] نه چندان زيبايمان« با آن مواجهیم، به 

1. John Peter Nettl, Rosa Luxemburg, Vesro, 1966.


